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- مردي كه در هيچ قبري جا نگرفت
خوب ما شروع به كار ميكنيم براي شروع ابتدا ازماجراي واقعي (مردي كه در هيچ قبري جا نگرفت) آغازميكنيم
اين ماجرا در سال 1936 ميلادي در اسپانيا روي داده است.فدريكو گارسيا لوركا( fedricu garcia lorca ) شاعر ونويسنده پر آوازه اسپانيا از معدود انسانهايي بود كه در نوشته هاي خود به چگونگي مرگش نيز اشاره داشته بود.مثلا در شعر تن حاضر كه در سال 1935 يك سال قبل از مرگ سروده شده است ميگويد: گور من كجاست؟ كفن را كه مي چروكاند؟ دروغ است هر چه ميگويد!.فدريكو انساني خونگرم و مخالف با تمامي سيايت بازي هاي آن عصر بود تنها دلايلي كه از بازداشت واعدام او در دسترس ميباشد اين است كه فردي خودخواه و كج انديش به نام آلونسو (alonso)يكي از اعضاي جنبش فالانژ به صورت خود سرانه و از روي كينه شخصي اقدام به توقيف او نمود و بدون هيچ محاكمه اي نيز او را به قتل رساند بعد ها يكي از هم سلولي هاي لوركا شخصي به نام مورلا لينچ(morla lynch)از طريق مطبوعات اعلام كرد كه فدريكو يك روز قبل از مرگ به او گفته بود من از مرگ وحشت دارم نه از عواقبش بلكه از اين حالت خوفناك كه با خودم ودا ميكنم. احساس مهيب اينكه در عزيمت و رفتنم.همچنين او اعلام كه لوركا از 54 ساعت قبل موضوع وچگونگي اعدام خويش را ميدانست و ساير زندانيان از اين پيشگويي او در شگفت مانده بودند در سحرگاهان 20 اوت 1936 دو نفر از نگهبانان فالانژ به همراهي آلونسو لركا را از زندان ويزنار(viznar)خارج نموده و جهت كشتن به بيابانهاي كولونيا(colonia)انتقال دادند. طبق تعريف يكي از نگهباناني كه در حمل لوركا شركت داشت و بعدا هم از طرف مردم به محاكمه كشيده شد در طول راه فدريكو مرتبا ميپرسيد كه حد اقل جرم او را قبل از مرگش به او بگويند آن نگهبان ميگفت او به قدري شجاعانه بر خورد ميكرد كه ما در كشتن او به ترديد افتاده بوديم آلونسو كه متوجه تاثير گفته هاي او در ما شد فوراً لركا را بر روي تپه اي برد و ما صداي شليك دو تير پي درپي را شنيديم او فرياد زد به هيچ چيز ديگر ايمان ندارم جز خدا و مادرم...!! آن سه دژخيم لوركا را در گوري بينام ونشان دفن نمودند براي رفع هر گونه شكي اتوموبيل سواري خود را بر روي قبر او نگاه داشته و پس از باز كردن هر چهار چرخ ماشين زماني كه بدنه اتوموبيل كاملاً بر روي گور فدريكو قرار گرفت آن را آتش زدند. مادرلوركا ميگفت نزديكي هاي صبح روز 20 اوت ناگهان از خواب بيدار شدم .حس عجيبي داشتم فكر ميكردم كه كودكي از سينه ام شير ميخورد .اين نحوهُ شير خوردن را كاملا مي شناختم,تنها فدريكوي كوچولو چنين ميتوانست سينه هايم را بمكد... صدايش در گوشم زنگ ميزد مادر دوستت دارم با هزاران تقلا مجدداً خوابيدم. موقعي كه بيدار شدم بستر خود را از گريه و شير خيس و نمناك يافتم.

پس از محاكمه آلونسو همدستانش مردم به سوي بيابانهاي كولونيا هجوم برده و اتوموبيل را پيدا كردند آنرا جابجا كردند قبر لوركا را شكافتند... غير از دو گلوله شليك شده و مقداري خون گرم چيز ديگري درون گور وجود نداشت خون به گرمي چسبناك و گرم بود كه گويي چند دقيقه از ريختن آن نميگذشت و هنوز هم بوي باروت از گلوله ها به مشام ميرسيد.موقعي كه مردم بهت زده پي به اين معجزه بردند به سراغ مادر فدريكو رفتند و موضوع را به او گفتند مادر داغ ديده با چهره اي اندوهگين و چشماني گريان به مردم گفت مدت هاست كه از اين موضوع خبردارم...

خود فدريكو آمد و تمامي حقايق را به من گفت او الان در جاي راحتي زندگي ميكند بهتر است كه تا به ابد نيز همانجا بماند

-روحي كه هميشه به ياد خانواده خود بود 


 

اگر زماني به شما بگويند كه روح دانشمندي پس از مرگ مجدداً به فعاليت هاي علمي خود پرداخت و هرگز نيز خانوادهَ خويش را از ياد نبرد چه ميگوييد؟ چنين روي دادي واقعاً به وقوع پيوسته و صدها دانشمند هم صحت اين موضوع را تعييد كرده اند. او نويسندهَ صاحب نظر و موفق بود كه توانست كتاب مهيج شرلوك هولمز را بوجود بياورد و همواره نيز ميگفت كه هولمز كميسري جوانمرگ و با تجربه بوده است و اينك از طريق روح او ماجراها را مي نگارد.

اوسر آرتور كونان دويل (sir arthur conan doyle) يكي از برجسته ترين روحشناسان جهان بود كه تا به امروز نيزنتوانسته است مرگ خويش را باور نموده و در جهان مردگان سير نمايد. وي سه دقيقه بعد از مرگش اين خبر تأسف بار را به دختر خود اطلاع داد اين موضوع نخستين تماس او پس از مرگ با جهان بيروني بود.(mary conan doyle)تنها دختر سر آرتور در دفتر پدرش نشسته بود و به بيماري سخت پدر مي انديشيد. سر آرتور از چندي قبل به بيماري لاعلاجي دچار شده بود.ودريكي از بيمارستانهاي واشينگتن بستري بود. مري زنگ اتاق آبدار خانه را به صدا در آورد و پس از لحظه اي آگاتا كه بعنوان خدمه در آنجا كار ميكرد به درون دفتر وارد شد،مري به او گفت در صورت امكان براي من يك فنجان قهوه بياوريد.آگاتا پس از يك دقيقه به آنجا بازگشت،هنوز چند قدمي را داخل نيامده بود كه رنگش مانند گچ سفيد شد ولبهايش شروع به لرزيدن كرد اول سيني از دستش به زمين افتاد و بعداً خودش از حال رفت كف سفيدرنگي از دهانش به بيرون مي آمد.(ann simones)راه يافت و به او گفت كه پيامي را براي همسر و خانواده اش دارد سيمونز هيچ اعتقادي به روح و حيات پس از مرك نداشت با ترس پرسيد اگر واقعاً حقيقت دارد خود را معرفي كنيد و دلايل قابل قبولي ارائه دهيد،صدا به او گفت من روح سرآرتوركونان دويل هستم اينك دستهاي شما در اختيار من خواهند بود تا نامه اي را براي همسر غمگينم بنويسم .خانم سيمونز پس از اتمام نامه به حالت عادي بازگشت چندين بار نامه را خواند و از دست خط عجيبش احساس تعجب نمود. او توانست براحتي با همسر ايشان تماس بگيرد زيرا سرآرتور اطلاعات كاملي در باره همسرش به او داده بود. اونامه را به همسر آن مرحوم داد. از هرچيز جالبترهم اين بود كه طبق نظر كارشناسان اداره‌ تشخيص هويت اثر انگشت سرآرتور بر روي كاغذ فوق وجود داشت(عکسها را اگر سيو کنيد بزرگ ميشوند)(nysse conan doyle)ظاهر شده و اورا مورد نصيحت قرار داده است . نايس در مصاحبه در روزنامه ها گفته است هر وقت كه بخواهم كاري عجولانه و خطر ناك انجام بدهم مانند ايام زنده بودنش سر به زنگا ميرسد و ملامتم ميكند.(gertrud.r.schmeidler)يكي از موفقترين مديوم هاي جهان و استاد روانشناسي در سيتي كالج دانشگاه نيويورك نخستين كسي بود كه توانست با روح سرآرتور كونان دويل تماس بگيرد او در حضور جمعي از دانشمندان توانست روح سرآرتور را احضار كند...

در يكي از روزهاي سرد ماه دسامبر مري كونان دويل

صداهاي ناواضح و ضعيفي از حنجرهَ اوخارج ميشد،مري نميتوانست باور كند صدا متعلق به سر آرتور بود و خطاب به او گفته ميشد. روح سر آرتور به بدن آگاتا راه يافته و از طريق او با دخترش حرف ميزد.

بعدها مري به خبرنگاران گفت پدرم با صداي گرفته و اندوه باري خبر داد كه سه دقيقه پيش به جهان ديگر رفته است،اين خبر تمام انگلستان را به لرزه در آورد روي هم رفته بيش از 99% از محققين گفتهَ فوق را نوعي توهّم و خيال نزديك به واقعيت پنداشتند اما اتفاق هاي بعدي سبب گرديد كه همه اين واقعيت عجيب را بپذيرند. يك ماه پس از اين ماجرا روح سرآرتور به بدن زني به نام آن سيمونز


از آن تاريخ به بعد روح سرآرتور دربدن اعضاي خانوادهَ ديگر حلول ميكرد ، گاهي نيز از مديوم هايي* سود مي جست. موضوع بسيار جالب نيز در اين ميباشد كه او در انتخاب مديوم ها افرادي را انتخاب ميكرد كه منكر وجود جهاني ديگر و فلسفهَ روح بودند .

تا به امرو افراد بيشماري درمورد روح كونان دويل تحقيقات جامعي انجام داده و آخر سر صحّت مطالب را معترف شدند.

يكي از موضاعاتي كه بسيار عجيب و غير قابل توجيه بنظر ميرسد ماجراي دسته كليد ميباشد:

مدتي پس از مرگ سرآرتور همسرش براي باز كردن گاوصندوقي كه وصيت نامه كونان دويل نيز در آن بود از ده ها كارشناس باز كردن رمزكمك گرفت و برخلاف انتظار همه گاوصندوق به طوري قفل شده بود كه گشودن آن غير ممكن بود روح سرآرتور اينبار نيز به كمك خانواده اش شتافت و با گفتن جاي كليد به همسرش موجب باز شدن گاوصندوق گرديد. در26 فوريه 1959 روح كونان دويل در جشن تولد نوه كوچكش سوزان حضور يافت وبه نحو بسيار عجيبي شمع هاي كيك را روشن كرد و با صدايي كه طنينش در همه اتاق مي پيچيد سرود تولدت مبارك را خواند . روح سرآرتور بارها در برابر پسرش نايس كونان دويل

علم روحشناسي امروزي تمامي پيشرفتهايش را مديوون روح سرآرتور ميداند،چرا كه او نخستين انساني است كه از جهان بيروني توانسته است با مردمان زنده تماس برقرار نمايد.

خانم گرترود آر اشميدلر

 (sir william huxley)را مشاهده كردم آندو به پيشوازم آمده بودند وميخواستند مرا با حقايق دنياي ارواح آشنا تر سازند،جهاني را در پيش روي خود ميديدم كه كوچكترين اختلافي با دنياي سابق نداشت،درجهان ارواح مردم تيره روز و نگونبخت نيز وجود دارند سر ويليام و پدرم همان لباسهايي را بر تن داشتند كه هنگام جدا شدن روح از بدن پوشيده بودند من هم مانند آنها بودم با لباسهاي بيمارستان راه ميرفتم خودم را در سرزميني آبي رنگ ميديدم تنها اختلافش با زمين و سرزمين زنده ها در اين بود كه شب وروزي وجود نداشت... گاهي دلم براي فصلها تنگ ميشود ميتوانيد بفهميد خانم؟ ما دراينجا فقط يك فصل داريم تنها فصل گرما روز برايمان معنا ندارد و از زمان مرگ تا كنون تنها يك روز بوده است و اين روز تا ابد نيز ادامه خواهد داشت آنچنان هم با دنياي شما فاصله زيادي نداريم و هر وقت هم كه بخواهيم ميتوانيم به نزد شما بياييم يا در خيابانها قدم بزنيم تنها فرقش در اين است ما قادر به ديدن شما هستيم و شماها در ديدن ارواح عاجز و ناتوانيد در اينجا به آزادي مطلق رسيده ايم و از مرگ خود خوشنود و راضي هستيم.در اينجا ما هر رقم روحي داريم از روح نويسنده گرفته تا روح افراد موذي و خسيس. در اين عالم ما جايي وجود دارد كه ارواح دانشمندان و افراد نيك انديش در آنجا جمع ميشوند و در مورد نحوهَ تماس با انسانها تحقيق ميكنند... ما نيز مرتباً به آنجا ميرويم...(صدا ضعيف تر و ناواضح تر ميشود و آخر سر محو ميگردد).

 


صحبت هاي روح سرآرتور در باره جهان بعد از مرگ در حضور جمعي از دانشمندان در دانشگاه نيويورك:


وقتي كه توانستم از جسم رهايي يابم و تبديل به روح شوم پدر و دوست از دست رفته ام سرويليام هاكسلي


عده اي از احضار كنندگان روح در بمبئي،رم،بوينس آيرس،تيرينيدادو... نيز روح سرآرتور را فرا خوانده اند و ساعتها با او مصاحبه كرده اند نام او در اكثر محافل روح شناسي به زبان مي آيد در يكي از اين جلسات هنگامي كه ميزبان از سرآرتور ياد ميكرد به كتابي بر روي ميز اشاره نمود و گفت: همانگونه كه خودش در طول حيات چون گل معطر و خوشايند بود كتابهاي بجا مانده از او نيز تا ابد نزد انسانها محبوب و به يادماندني خواهد ماند براي آنكه از روحش تجليل به عمل آوريم بهتر است كه يك فصل از اين كتاب را براي جمع بخوانيم همهَ حضار در كنار ميزبان جمع شدند تا علاوه بر شنيدن شخصاً نيز مطالب را بخوانند تا صفحهَ اول كتاب گشوده شد خود نويسي كه برروي ميز قرار داشت بطور عجيبي حركت نمود و در كنار صفحه كتاب قرار گرفت و به طور اتوماتيك و با خط زيبايي شروع به نوشتن كرد:

با پاكترين آرزوها براي يكايك شما هميشه شاد و پيروز باشيد

امضا آرتور كونان دويل


گرد آورنده:شیدا نظری
